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تأملاتي در خصوص لايحه قانون تجارت
أت وزيران هي1384مصوب تيرماه 

∗ينيكعا اسيتر ربكد

مقدمه
 هيـأت وزيـران بـازنگري و19/4/1381 كه خوانندگان آگاهند، بنا به مـصوبه         طور  همان

اصلاح قانون تجارت ايران كه بـيش از هفتـاد سـال قـدمت دارد، بـه وزارت بازرگـاني
اي متني تهيه كرد كـه متـضمن   مشاوره ـ  وزارت اخير طي فرآيندي پژوهشي. سپرده شد

 از آن تـاريخ تـا      .رسـاند  به تـصويب     1384 در تيرماه    آن را  ماده است و هيأت دولت       1028
.كنون لايحه مورد نظر براي تصويب در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است

اين لايحه، چه زماني كه هنوز به تصويب هيأت وزيران نرسيده بـود و چـه پـس از
نگارنده از جمله مخالفان تصويب اين.  را داشته است   تصويب، موافقان و مخالفان خود    

لايحه به شكل موجود بوده و هست و در ايـن رابطـه نيـز نظـرات خـود را بـه بعـضي
انـد ابـراز كـرده  مقامات كه به نحوي از انحاء درگير تدوين و بررسي ايـن لايحـه بـوده               

.ها مطرح و چاپ نشده است  اين نظرات، در رسانهگاه هيچ  امااست،
تصويب اين لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي مطـرح شـده و ازمجدداً  اخيراً كه   

 كـه مجلـس در پـي تـصويب آن لااقـل، درشـود   ميمطالب مطبوعات احساس    فحواي  
مناسبت نديديم ايرادات عمده مخالفـت خـود دربـارة  بي ي تخصصي است،  ها  كميسيون

.اين لايحه را مطرح كنيم
 در اين نوشته كوتاه، كليه مواد لايحه را مورد ارزيـابي قـرارآن نيستيم تا    ذلك، بر    مع

 دانشيار سازمان انرژي اتمي ايران و مدرس دانشگاه   ∗
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آنچه بر آنيم اين اسـت كـه        . دهيم، هر چند بر بسياري از مواد ايرادات جدي وارد است          
اندركاران تصويب اين      و دست  مسؤولانكلياتي در خصوص لايحه مطرح كنيم كه براي         

  .لايحه مشتي نمونه خروار باشد
 كلي مباحث آن را با اسـتفاده از عنـاوين خـود لايحـه مطـرح                 با اين مقدمه، بررسي   

 تجاري، قراردادهاي   )مبحث اول  (تجاريكنيم و به ترتيب به مباحث تجار و فعاليت            مي
و ) مبحـث چهـارم    (تجـاري  هـاي   ت، شـرك  )مبحث سـوم  (، اسناد تجاري    )مبحث دوم (

  .خواهيم پرداخت) مبحث پنجم(بالاخره بازسازي و ورشكستگي 

  تجاري هاي تفعاليتجار و : ولمبحث ا
 هـاي   تفعالي ـ مواد راجع بـه تعريـف تـاجر و           كنندگان  به طور كلي بايد گفت كه تدوين      

اند و انتقـادات راجـع بـه           به اشكالاتي كه در مواد مزبور وجود داشته توجه كرده          تجاري
 مزبـور    لذا، از اين جهت، تـلاش      .اند را در اصلاح مواد در نظر گرفته       آنهامواد و مفاهيم    

هذا، معلوم نيست چرا، با تدوين مواد جديد حـوزه عمـل قـانون               مع. قابل تحسين است  
  .رسد  در توضيح اين مطلب نكات زير قابل ذكر به نظر مي.اند تجارت را وسيع كرده

  :پيشنهادي چنين است لايحه 1ماده 

 تجـاري تاجر شخصي است كه به منظور كسب منفعت مادي براي خود به فعاليت             «
 .»شتغال داردا

. در اين ماده، با توجه به ماده فعلي قانون تجارت، دو مفهوم جديد وارد شده اسـت                
 بـه فعاليـت     »تـاجر بـراي خـود     « است و مفهوم ديگر اينكـه        »منفعت مادي « :مفهوم اول 

از اين مفاهيم، كه دكترين، چه در ايـران و چـه در فرانـسه، بـه آن                  . تجاري اشتغال دارد  
رسـد لفـظ      چيزي كه در ماده پيشنهادي بـه نظـر مـي          . يد استقبال كرد  تذكر داده است با   

 گفت كه كسي بـه فعاليـت        توان  ميدر چه صورتي    .  است كه بايد تعريف شود     »اشتغال«
 اشتغال تلقي 2تجاري منعكس در ماده    هاي  تفعاليتجاري اشتغال دارد؟ آيا تكرار انجام       

 شخص باشد و براي امرار معاش؟ فرض         بايد به عنوان حرفه    ها  فعاليت يا تكرار    شود  مي
انداز خود مشغول خريـد        انداختن پس  به كار  با   ،منفعت مادي كسب  كنيم شخصي براي    

؟ بـر اسـاس مفـاد ايـن         شود  مياشتغال تلقي   امر  و فروش سهام در بورس باشد، آيا اين         
  . مثبت استسؤالماده، جواب اين 



353  ...ارت تأملاتي در خصوص لايحه قانون تج

: شـود   مـي  با اين عبارت شـروع       اين ماده متضمن چند بند است و      : هادين پيش 2ماده  
 .نمايد  لفظ ذاتاً در آن اضافه مي».شوند  محسوب ميتجاريذيل ذاتاً  هاي تفعالي«

هرگونـه فعاليـت تـوزيعي يـا           كـه    كنـد   مـي اين بند مقرر    : شنهادي پي 2بند الف ماده    
  به ، مادي يا غير مادي    ،جان  خدماتي از قبيل خريد يا تحصيل هر نوع مال جاندار و يا بي            

هاي الكترونيـك و در فـضاي مجـازي            هر چند كه از طريق شبكه      ،قصد فروش يا اجاره   
 پيشنهادي مصاديق اعمال مشمول قانون      2اين قسمت از بند الف ماده       . »انجام شده باشد  

. گيـرد   مـي  كه هيچ فعـاليتي خـارج از حـوزه آن قـرار ن             كند  ميتجارت را به قدري زياد      
خريـد  . گيرنـد    قرار مـي   تجاري هاي  تفعالي در شمار    تجاريغير   هاي  تفعاليبسياري از   

و حال آنكـه عرفـاً      ) تحصيل مال (و يا عمل كشاورزي     ) عرصه و اعيان  (اموال غيرمنقول   
رسد كه در تدوين ايـن مـاده          به نظر مي  . شوند  چنين اعمالي، عمل تجاري محسوب نمي     

 منـزل   انـداز خـود را بـه خريـد يـك            فرض كنيم شخصي پـس    . قدري افراط شده است   
اگـر ايـن مـال را       . گذاري خـصوصي كنـد      سرمايهتا  دهد    مسكوني اضافي اختصاص مي   

 در فرانسه نيز كه خريد      !!شخص بخرد براي آنكه آن را اجاره دهد عملش تجاري است          
 تجاري شناخته شـده اسـت خريـد زمـين بـراي             غيرمنقولبه منظور اجاره بعضي اموال      

 شـود   مي محسوب   تجاريعمل  ) ني و تجاري  مد(ساخت آپارتمان براي فروش يا اجاره       
 اين متن در حقيقت با تدوين ايـن بنـد از            كنندگان  تدوين. يغيرمنقولو نه هر خريد مال      
 تجـاري  بـه هـيچ وجـه      غيرمنقـول معـاملات   ( فعلي قانون تجارت     4ماده و حذف ماده     

 اند كه جايي براي     حوزه عمل حقوق تجارت را به قدري وسيع كرده        ) شود  ميمحسوب ن 
 دانـيم   مـي . كنـد   مي اين گفته در مورد تحصيل مال نيز صدق          .اندم  حقوق مدني باقي نمي   
، در حقيقـت،    كنـد   مـي كارد و بعد گندم را به قـصد فـروش درو              كشاورزي كه گندم مي   

جر تلقي كرد؟ در هيچ سـنتي و عرفـي،           او را تا   توان  ميآيا  . كند  مي) گندم(تحصيل مال   
 .شود ميكشاورز، بازرگان تلقي ن

ور كه از يد خود        پيشنهادي اين است كه مرز ميان تاجر و پيشه         2نكته مهم ديگر در ماده      
 ،ور و تاجر الزامات واحـد ندارنـد         با توجه به اينكه پيشه    . برد مشخص نشده است     منفعت مي 

 لازم اسـت ايـن مطلـب روشـن          ،شوند  وران مشمول ورشكستگي نمي      اينكه پيشه  خصوص  به
ور هـم     يعنـي اينكـه پيـشه     . وران را مشمول مقررات واحد كنيم        پيشه مگر آنكه تجار و   . شود

  .تجاري تلقي شود و غيره مشمول ورشكستگي باشد، لازم باشد دفتر داشته باشد، دعوايش
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  قراردادهاي تجاري: مبحث دوم
، حمـل و نقـل      )فصل دوم (العمل كاري     ، حق )فصل اول (در اين باب به ترتيب از دلالي        

و بالاخره گروه اقتصادي بـا      ) فصل چهارم  (تجاريقامي و نمايندگي    قائم م ) فصل سوم (
  .صحبت به ميان آمده است) فصل پنجم(منافع مشترك 

، عنوان كلي اين باب همه عنـاوين فـصول را پوشـش             شود  مي كه ملاحظه    طور  همان
مبتنـي بـر يـك    گروه اقتـصادي بـا منـافع مـشترك،         در واقع، درست است كه      . دهد  نمي

 10ماده  (ت ولي يك شخص حقوقي است و الزاماً بايد شخص حقوقي باشد             قرارداد اس 
 كـه از    طـور   هماند اصولاً تجاري نباشد،     توان  مياز طرفي، موضوع فعاليت گروه      ). لايحه

محـل  بنـابراين از ايـن حيـث نـه      . شـود   مـي  و تبصره آن معلـوم       103قسمت اخير ماده    
، چون شخصيت حقوقي    كند  ميحبت  در مبحثي است كه از قراردادها ص      پرداختن به آن    

دارد، و نه جايش در زير عنواني است كه به قراردادهاي تجـاري اختـصاص دارد، زيـرا                  
به عبارت ديگر، گروه اقتـصادي  . د مدني باشد  توان  ميكه موضوع فعاليت گروه اقتصادي      

اگر قرارداد باشد، الزاماً قرارداد تجـاري نيـست و اگـر شـخص حقـوقي باشـد، اصـولاً                    
واقعيت اين است كه گروه اقتصادي      . ارداد نيست، هر چند مبتني بر يك قرارداد است        قر

ــررات آن از   ــه مق ــشترك، ك ــيسم ــسوي  تأس ــوقي فران Groupement d حق ̀̀ intérêt 

économique        بـا منـافع     اروپـايي گـروه   « نيـز از آن      اروپـايي  گرفته شده است و حقـوق 
 شركت تجاري كه ممكن اسـت،        را اقتباس كرده است، يك شركت است، يك        »مشترك

ي اسـت   اين شركت به اصطلاح شركت    .  نباشد تجاري باشد يا    تجاريموضوع فعاليت آن    
 فرانسه اين گروه را     گذار  قانونتجاري است، به همين خاطر است كه        كه به لحاظ شكل     

  . ه استداد قرار) code de commerce(در تيتر پنجم از كتاب دوم بخش قانوني كد تجارت 
 هـاي   ت لايحه اصلاح قانون تجارت پيشنهادي شـرك       439توجه به اينكه طبق ماده      با  

اند، گـروه اقتـصادي بـا     تجاري محسوب شده آنها از موضوع فعاليت   نظر  صرفتجاري،  
د شركت تجـاري باشـد و در        توان  مي از موضوع فعاليت آن      نظر  صرفمنافع مشترك هم،    

 ازآن ياد شود و نـه در بـاب          اريتج هاي  تباب ششم راجع به اشخاص حقوقي و شرك       
  .تجاريسوم با عنوان قراردادهاي 
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  اسناد تجاري: مبحث سوم
باب پنجم لايحه به اسناد تجاري اختصاص دارد كه فصل اول آن به چك، فصل دوم آن                 

  .به سفته و فصل سوم آن به برات اختصاص دارد
ول به چك، در    اينكه چرا فصل سوم اين باب به برات اختصاص پيدا كرده و فصل ا             

ظـاهراً فكـر اوليـه      .  چك از برات زائيـده شـده اسـت، سـؤال برانگيـز اسـت               حالي كه 
ي ايران حذف   گذار  قانون اين قسمت از لايحه اين بوده است كه برات از            كنندگان  تدوين

آمد قطعاً مـشكلي حقـوقي        در مي اجراء  اگر اين فكر به     . شود، چون مورد استفاده نيست    
ي ايران مقرراتي راجع گذار قانونتصور كنيد كه در     . شد  زرگاني ما مي  گريبانگير جامعه با  

ي، از بـرات    ل ـالمل   بازرگانان ما، در روابـط بـين       حالي كه به برات وجود نداشته باشد، در       
حال فرض كنيم كه    . كنند  استفاده مي ) در قالب پرداخت از طريق اعتبار اسنادي      (اسنادي  

ايراني كه برات را قبول كرده است به نفـع يـك   براتي توسط يك ايراني روي يك بانك       
فروشـنده در دادگـاهي ايرانـي       . شـود   مي صادر شده است و پرداخت ن      اروپاييفروشنده  

 و پرداخت وجه برات را بر اسـاس قواعـد حـاكم بـر بـرات مطالبـه                   كند  مي دعواطرح  
اي نـدارد   قاضي ايراني كه در كتاب قانونش مقرراتي راجع به برات نيست، چاره       . كند  مي

جز اينكه براي ارزيابي استحقاق خواهان به دريافت وجه برات به مقررات حقوق مدني              
؛ عـدم اسـتقلال     كننـده    و قبول  كننده  يت تضامني صادر  مسؤولاين يعني، عدم    ! رجوع كند 
 از تعهـدات    مسؤولان برات از يكديگر يا عدم جدائي تعهدات اصلي          مسؤولانتعهدات  

  .زا نيست؟ قطعاً جواب مثبت است ي براي كشور مشكلحل راه چنين آيا! و غيره آنهابراتي 
گذاشتن بـرات    از فكر كنار  لايحه  كنندگان   همين مشكل است كه باعث شده، تدوين      

 كنند و مقرراتي نيز بـراي بـرات در نظـر بگيرنـد،              نظر  صرفو حذف آن از قانون ايران       
  .يعني به مقررات راجع به چك و سفته اضافه كنند

صـحبت از   ابتـداء   اي تنظيم شود كه       يوه برخورد باعث شده كه لايحه به گونه       اين ش 
  . استواقع چك زائيده براتدر ، بعد از سفته و سپس از برات، حال آنكه كند ميچك 

اشكال ديگري كه بر متن مربوط به اسناد تجاري وارد اسـت ايـن اسـت كـه بـراي                    
گرفتـه شـده متـضمن اصـول و         مـوادي در نظـر      ) چك، سفته و بـرات    (هريك از اسناد    

مشترك است ولي براي هر يك از اسناد در مـواد متعـدد              آنهاقواعدي كه در مورد همه      
  : به مواد زير نگاه كنيد،اند تكرار شده
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   در رابطه با مبلغ سند
اگر مبلغ چك بيش از يك بار به حروف نوشته شده باشـد و بـين                «:  لايحه 181ماده  

 مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شـود              اختلاف باشد مبلغ كمتر    آنها
همچنين اگر تـاريخ بـه حـروف و        . اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است       آنهاو بين   

  »اختلاف باشد تاريخ به حروف معتبر است آنهارقم نوشته شده باشد و بين 
  ؛»الخ.. .اگر مبلغ چك بيش از يك بار به حروف نوشته شده«: 255ماده 
  .»اگر مبلغ برات بيش از يك بار به حروف نوشته شده باشد الخ«: 324ماده 

  در رابطه با صدور سند به وكالت
  ؛»الخ.. .سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود«: 256ماده 
  .»الخ.. .برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود«: 325ماده 

  در مورد ضمانت
  ؛»ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ چك ضمانت شود«: 196 ماده
  ؛»ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ سفته ضمانت شود«: 273ماده 
  .»ممكن است پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ برات ضمانت شود«: 382ماده 

  در مورد فرض ظهرنويسي به عنوان انتقال
 انتقال چك است مگر اينكه ظهرنـويس وكالـت در           ظهرنويسي حاكي از  «: 162ماده  

  ؛»الخ.. .وصول را قيد كرده باشد
ظهرنويسي حاكي از انتقال سفته است مگر اينكه ظهرنـويس وكالـت در             «: 269ماده  

  ؛»الخ.. .وصول را قيد كرده باشد
ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنـويس وكالـت در             «: 349ماده  

  .»الخ.. .د كرده باشدوصول را قي
 روبرو هـستيم  تجاريدر تمام موارد مزبور ما با قواعد مشترك راجع به اين سه سند            

اين چنين مواردي در لايحه بسيارند و       . ند همگي موضوع يك ماده قرار گيرند      توان  ميكه  
  .را شمارش كند آنهاد با مطالعه لايحه توان ميهر كس 

شيوه درست اين اسـت كـه       . سب و مطلوبي نيست   اين شيوه در تدوين قانون امر منا      
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قواعد برات به عنوان قواعد كلي و نيز قواعد خاص خود بـرات و سـپس قواعـد                  ابتداء  
اينكه اول از چـك و سـپس از سـفته و بعـد از بـرات                 . خاص سفته و چك مطرح شود     

 1930كنوانسيون ژنو مـصوب     . ي ملي ديده نشده است    گذار  قانونصحبت شود در هيچ     
بلكـه عمـده    . راي برات و سفته مقررات خاص و جداگانه اختصاص نـداده اسـت            هم ب 

مواد آن در مورد برات و چند ماده خاص سفته وضع كرده است و در يـك مـاده سـاير                     
  .كرده استجراء الا مقررات مربوط به برات را در مورد سفته هم لازم

چون قواعد  : ندشو  با تصويب لايحه به صورت فعلي قضات با مشكل زير مواجه مي           
مشترك راجع به برات و سفته و چك در اختيار ندارند، هر جا، در مـورد يكـي از ايـن                     

 حـالي كـه  در  . اسناد مواجه با فقدان مقرره خاص باشند، بايد به قانون مدني رجوع كنند            
اي است كه اگر مثلاً راجع به سـفته يـا چـك               ساختار فعلي قانون تجارت ايران به گونه      

  .كند مي وجود نداشته باشد، قاضي به مقررات حاكم بر برات مراجعه مقرره صريحي
ذكــر نــام « يكــي از شــرايط صــحت ســفته و بــرات 320 و نيــز مــاده 352در مــاده 

اگر نـسبتاً در    .  محل ترديد است   كننده  ضرورت نام صادر  .  معرفي شده است   »كننده  صادر
دارنده بداند، سندي را كـه از       برات لازم است كه نام براتگير قيد شود براي آن است كه             

شناسد، به چه كسي ارائه دهد و يـا بفهمـد كـه سـند                  كه مي  كند  ميصادركننده دريافت   
 چـه   كننـده   در مـورد صـادر    .  و اعتبـار او را ارزيـابي كنـد         شود  ميروي چه كسي صادر     

 در لايحه باعث افزايش     كننده  ضرورتي وجود دارد؟ اضافه كردن ضرورت ذكر نام صادر        
  . كه مطلوب نيستشود مي بطلان برات موارد

  تجاري هاي تشرك: مبحث چهارم
امتيـازات و    ، متضمن تجاري هاي  تمتن تهيه شده تحت عنوان اشخاص حقوقي و شرك        

ضرورت ثبت شركت تجاري براي     :  بست توان  ميچشم ن  آنهاابداعاتي است كه بر روي      
شده در لايحه اصلاح قانون     بيني     استفاده از مواد پيش    به علاوه احراز شخصيت حقوقي،    

سهامي عام و خاص كـه اقتباسـي از قـانون            هاي  ت راجع به شرك   1347تجارت مصوب   
  . استتجاري هاي ت فرانسه راجع به شرك1966

)  بـه بعـد    427مـاده   ( مـنعكس در لايحـه       تجـاري  هاي  تاما، بر متن مربوط به شرك     
  .گردد ز مييك مواد با ايراداتي وارد است كه بخشي كلي و بخشي به يك
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  ايرادات كلي
يت محدود و تضامني پرداخته اسـت،       مسؤولبه سه شركت سهامي، با       تنهامتن لايحه كه    

سهامي شـروع شـده و       هاي  تاز شرك ابتداء  از نظر شكلي داراي اين ايراد كلي است كه          
تـرين    بايـست قاعـدتاً بـا سـاده          مي حالي كه ، در   شود  مينهايت به شركت تضامني ختم      

. شـد   ختم مي ) شركت سهامي (ترين    شد و به پيچيده     شروع مي ) ت تضامني شرك(شركت  
 . بين اين دو قرار گيرددباي) يت محدودمسؤولشركت با (ديگر  هاي تشرك

مطالبي آمده است كه بـسياري      ) مبحث اول از فصل دوم    (در بخش مربوط به كليات      
، 448،  447،  441مـواد   اين چنين است مثلاً مورد      : آيد  سهامي مي  هاي  تبه كار شرك   تنها
 ـ    .  و بعضي مواد ديگر    462،  458،  452،  450 ،451  در آن قـسمت از      دايـن مقـررات باي

 .پردازد ذكر شوند سهامي مي هاي تلايحه كه به قواعد خاص شرك
 كه در مبحث    شود  ميبه قواعدي محدود ن    تنها) كليات(با توجه به اينكه قواعد كلي       

در واقـع كليـات بـه مفهـوم         . ات نـاقص اسـت    اول از فصل دوم آمده است، بخش كلي ـ       
 نيـست   هايياين قواعد محدود به آن    . ها است   قواعدي است كه مشترك ميان كليه شركت      

هـاي شـركت،       اين بخش قواعد مشترك راجع به حـساب        .اند ه  كه زير عنوان كليات آمد    
وابـسته،   هـاي   تهـا، بحـث مربـوط بـه شـرك           استهلاكات، تقسيم سـود، ثبـت حـساب       

ديگـر، اخطـارات و انتقـال اطلاعـات بـه شـركا،              هـاي   تشركت در شرك   ايه  تمشارك
هاي تلفيقـي، مـوارد بطـلان شـركت و تـصميمات آن، ادغـام، تجزيـه، تـصفيه                     حساب

 كه به اين مقررات به طور متفرق در         شود  ميقراردادي، تصفيه قانوني، تصفيه قضائي هم       
واعد راجـع بـه عنـاوين ميـان         با توجه به اينكه ق    . مختلف پرداخته شده است   هاي    شبخ

قواعد مشترك راجـع بـه      « تحت عنوان    دها مشترك است، لذا همه اين قواعد باي         شركت
 . و يا قواعد كلي آورده شود»ها شركت

 طـور   همان،  د باي حالي كه اند، در     بيني شده   مقررات جزائي لايحه در مواد متفرقه پيش      
سهامي صادق است، اين مقررات،      هاي  ت راجع به شرك   1347كه در مورد لايحه قانوني      

 .ها و يكجا آورده شوند در پايان مواد راجع به شركت
اند و ظاهراً علت حذف هم استفاده از اين           مختلط غيرسهامي حذف شده    هاي  تشرك

ها در عمل مـورد اسـتفاده         اما درست است كه اين شركت      .ها در عمل است     نوع شركت 
هـا، بـا وجـود        يستم حقوقي راجع به ايـن شـركت        كه در فرانسه س    طور  همان،   اما نيستند
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 آنهـا اي بـر حـذف    كننـده  استفاده كم از آنها، از ميان نرفته است در ايران نيز دليـل قـانع       
هستند، مفيد  ها براي مقاصد خاص اقتصادي        واقع هريك از اين شركت     در. وجود ندارد 

بخواهـد سـرمايه   اگـر تـاجري   . ند قالب خوبي براي تحقق اين مقاصـد باشـند    توان  ميو  
بيشتري براي امر تجارت فراهم كنـد و در عـين حـال نخواهـد كـه شـركايش در اداره                     

 شخصاً   شركت دخالت داشته باشند و اشخاصي هم بخواهند بدون آنكه در اداره شركت            
گذاري كنند، اين نوع شركت بهتـرين قالـب بـراي             درگير شوند به عنوان شريك سرمايه     

يت تضامني اسـت مطمـئن اسـت كـه اداره           مسؤول كه داراي    در واقع شريكي  . است آنها
. ند او را از شركت بيرون كننـد توان مي و شركاي ديگر نگيرد ميشركت را خود به دست     
نـد اعمـال    توان  ميند مديريت شركت را تقاضا كنند ولي        توان  ميالبته، ساير شركا اگرچه ن    

  . كنترل كنندخوبي بهمدير را 
نيز مورد استفاده قـرار گيـرد كـه يكـي از شـركاي              زماني  د  توان  مياين قالب شركت    
در چنـين فرضـي،     .  و بعضي وراث شريك متوفي صغيرند      كند  ميشركت تضامني فوت    

يت تـضامني داشـته     مـسؤول مصلحت نيست كه شركت تضامني باقي بماند و صغير نيـز            
  . كندد معضل شركا را حلتوان ميتبديل چنين شركتي به شركت مختلط غيرسهامي . باشد

اندازي دارند، به جـاي   فايده ديگر اين نوع شركت در اين است كه اشخاصي كه پس  
ودي را  ، س ـ د ماهيـت بهـره داشـته باشـد        توان  ميسپردن آن به ديگري و اخذ سودي كه         

هـاي نـسبتاً      اين نوع شركت در گذشته    . كنند كه حاصل فعاليت شركت است       دريافت مي 
در رابطه با شركت مخـتلط      . ظور ايجاد شده است    به همين من   اروپاييدور در كشورهاي    

سهامي نيز همين مطالب قابل گفتن است، با اين تفاوت كه در اين نوع شركت، شخصي          
خواهد مديريت شركت را خود به عهده داشته باشد به جاي رجوع بـه اشـخاص                  كه مي 

  .كند ميبه عموم رجوع ) اشخاص فاميلمثلاً (موجود در دايره خاص و محدود 
 فرانـسه راجـع بـه       1966 نزديـك بـود در قـانون         حـالي كـه   يهوده نيـست كـه، در       ب
تجاري اين نوع شركت حذف شود، در حال حاضر از وجـود ايـن شـركت                 هاي  تشرك

اين نوع شركت هـم در قـانون آلمـان و           . شود  مييش استفاده   پدر كشور فرانسه بيش از      
هـا در قـانون        اين نوع شركت    مشخصاً امريكادر  . هم در انگلستان هنوز هم وجود دارند      

اند و دليلي ندارد كه در كشور ما از   آمدهUniform Limited Partnership ACTموسوم به 
 .ي حذف شوندگذار قانونسيستم 
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تضامني، مختلط   هاي  تحداقل شرك ،  ها  به نظر، در مجموع در بخش راجع به شركت        
) مختلط سـهامي   هاي  تكعام و خاص و شر    (يت محدود و سهامي     مسؤولغيرسهامي، با   

بخش خاصي از قانون تجارت باشـند       نبايد  تعاوني،   هاي  تشرك. بايد وجود داشته باشند   
سـهامي يـا     هـاي   تذلك، مقـررات شـرك     مع. گيرند بلكه بايد موضوع قانون خاص قرار     

بـه عبـارت ديگـر    . اعمـال كـرد   آنهـا  در مـورد     تـوان   مييت محدود را    مسؤولشركت با   
 هـاي   تشوند كـه شـكل يكـي از شـرك            آنجا تجاري محسوب مي    تعاوني تا  هاي  تشرك

شكل شركت بـراي    ترين    البته مطلوب .  را داشته باشند   )تضامني، سهامي و غيره   (تجاري  
بنابراين، شركت تعـاوني    . يت محدود است  مسؤول شركت سهامي و يا با       ،شركت تعاوني 

بلكـه از   ،   نبايد بكنـد   كه قاعدتاً ،  كند  ميجهت تجاري است كه فعاليت تجاري       اين  نه از   
بنـابراين آوردن   . گيـرد   مياين ديد تجاري است كه شكل يك شركت تجاري را به خود             

رسد و     مطلوب به نظر نمي    تجاري هاي  تشركت تعاوني به عنوان قسمتي از اقسام شرك       
اسمي از آن آورده     تنهادر لايحه قانون تجارت نيز      . يز در قانون تجارت نيست     آن ن  جاي

مـشخص   خـصوص   بـه  مقرراتي راجع به آن ذكر نـشده اسـت و            گونه  هيچ شده است و  
هـاي قـانون      از قالـب  ) يت محـدود  مـسؤول تضامني، بـا    (نشده كه اين شركت چه قالبي       

 .د داشته باشدتوان ميتجارت را 
بينـي خاصـي صـورت گرفتـه اسـت            پيششريك   تك هاي  تدر لايحه در مورد شرك    

امـا، مقـررات چنـداني در       . هاي اين لايحه است      اين يكي از نوآوري    .) لايحه 442ماده  (
ايـن هـم نقـص    . گيري راجع به آن و نيز اداره آن به عمل نيامده است          مورد طرز تصميم  

اما، به نظر، تا معلـوم نـشود وجـود ايـن            . وجود دارد بزرگي است كه در لايحه تنظيمي       
.  پـذيرفت  اآن ر شركت تا چه حد در جامعه بازرگاني كشور مـورد تقاضـا اسـت نبايـد                 

از آنجـا كـه     . اي در قـانون تجـارت باشـد         پذيرفتن آن هم نبايد محـدود بـه ذكـر مـاده           
 كه در واقع    شود  ميگيري در مورد اين شركت توسط خود صاحب شركت انجام             تصميم
 شود كه شـريك تـصميم       بيني  پيشيت شخصي ندارد مقرراتي دقيق بايد براي آن         مسؤول

بنـابراين چـون در     . حق در شركت را تضييع كند     گيرنده نتواند حقوق اشخاص صاحب      
 و از   ،خواهد يـا خيـر      حال حاضر معلوم نيست كه جامعه واقعاً چنين نوع شركتي را مي           

بهتـر اسـت از     ،  بينـي نـشده      مقررات خاصي پيش   گونه  هيچطرفي در اين لايحه براي آن       
 .متن لايحه حذف شود
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  ورشكستگيو بازسازي : مبحث پنجم
تـرين و     شـك ضـعيف      بـي  »بازسـازي و ورشكـستگي    «حـت عنـوان     باب هفتم لايحـه ت    

ترين قسمت لايحه مورد بحث است و معلوم نيست، براي تنظيم مقررات              غيركارشناسانه
هر چند اشـكالات ايـن قـسمت        . ي استفاده شده است   يها  آن، از چه منبع يا مدل يا مدل       

  :كند مي اشاره به چند نكته اساسي كفايت  اما.فراوان است
، ورشكستگي يا توقف حالت تاجري اسـت كـه قـادر بـه              دانيم  مي كه   طور  مانه -1

عدم توانائي تـاجر در پرداخـت ديـون         « يعني معادل است با      .پرداخت ديون خود نيست   
 تشخيص اينكه تاجر قادر به پرداخـت ديـون خـود هـست يـا نيـست، در همـه                     ».خود
 را ابـداع كـرده اسـت بـا          هاي حقوقي و از جمله حقوق فرانسه كه نهـاد بازسـازي             نظام

هم از اين جهت اسـت كـه در فرانـسه ايـن نهـاد بـه بازسـازي قـضائي                      دادگاه است و  
redressement judiciaire در لايحه مورد بحث تشخيص عدم قدرت تاجر . شود مي تعبير

 واگـذار شـده     به پرداخت ديون او به يك سازمان اداري اجرائي به نام سازمان بازسازي            
تاجري كه توانائي پرداخت ديـون خـود را         «:  لايحه به اين عبارت است     835ماده  . است

 اسـت مـشمول     تجاري قادر به ادامه فعاليت      »به تشخيص سازمان بازسازي   «ندارد، ولي   
 قابل طرح اين است كه رسيدگي به اينكه تـاجر قـادر بـه               سؤال. »گيرد  ميبازسازي قرار   

ترافعي تلقي شود؟ پاسـخ ايـن سـؤال    پرداخت ديون خود هست يا نيست و نبايد امري     
  .مثبت است

 چيزي جز اين ادعا نيست كه او قادر بـه پرداخـت         كند  ميآنچه در واقع تاجر مطرح      
اش، آنطور كه در لايحه به طور مفصل آمده           پذيرفتن اين ادعا و نتيجه    . ديون خود نيست  

. د اسـت  ان و عدم قدرت آنان به مطالبـه طلـب خـو           طلبكاراست، توقف پرداخت ديون     
 و دفاع داشته باشند و اين ادعا را زير          اظهار نظر ان در اين رابطه قدرت      طلبكارچرا نبايد   

تر از دادگاه دادگستري صلاحيت رسيدگي به ادعاي تاجر        چه مرجعي صالح  .  ببرند سؤال
و دفاع خواندگان را دارد؟ نويسندگان لايحه هم خاصيت ترافعـي رسـيدگي بـه حالـت                 

 از صلاحيت دادگـاه دادگـستري       آن را اند و هم رسيدگي به        ده گرفته توقف تاجر را نادي   
 اين هر دو با اصول حقوقي سازگاري ندارد و معلـوم نيـست در كجـاي                 .اند خارج كرده 

  .ديگر جهان چنين است
، در هـيچ مرجعـي قابـل        كنـد   مـي  بازسـازي اتخـاذ      اجـراء  تصميمي كه سازمان     -2



362  )14(مجله پژوهشهاي حقوقي 

ع تـصميم بـه بازسـازي گرفـت، آيـا           فرض كنـيم كـه ايـن مرج ـ       .رسيدگي مجدد نيست  
ان نبايد به آن اعتراض كنند؟ فراموش نكنيم كه مطابق مقررات بازسازي قـضائي              طلبكار

  .ان قابل اعتراض استطلبكارفرانسه، تصميم دادگاه به افتتاح تشريفات بازسازي توسط 
گيـري در مـورد توقـف و           لايحه، هيأت تشخيص را صالح به تـصميم        838 ماده   -3
فرض كنيم هيأت تشخيص اعلام كرد كه تـاجر متوقـف           .  توقف تاجر كرده است    تاريخ

قاعدتاً بايد اين تصميم براي تصفيه اموال تاجر كافي         . است و بايد ورشكسته اعلام شود     
ورشكـستگي را فقـط در      حكـم    صـدور    ، لايحـه  939مـاده   . باشد، ولـي چنـين نيـست      

 در مورد ورشكسته بودن تاجر با       گيري  آيا تصميم .  دانسته است  تجاريصلاحيت دادگاه   
آيد كه تشخيص و       چنين بر مي   838از ماده   ). تجارت(هيأت تشخيص است يا با دادگاه       

 939با هيأت تشخيص است، اگـر چنـين اسـت چطـور دوبـاره در مـاده                  گيري    تصميم
هم بـه طـور انحـصاري؟ بـه نظـر             واگذار شده است، آن    يگيري به دادگاه تجار     تصميم

 متـون فـوق بـين تـشخيص توقـف و تـشخيص              كننـدگان   د كـه تـدوين    رس ـ  اينطور مي 
 مفهوم توقف و ورشكستگي يكي است و        حالي كه اند در     ورشكستگي تفاوت قائل شده   

 تـوان   مـي با يـك ذهنيـت خوشـبينانه        .  او است  »عدم قدرت تاجر به پرداخت ديون     «آن  
اه تصور كرد كه بعد از تشخيص متوقـف بـودن تـاجر توسـط هيـأت تـشخيص، دادگ ـ                  

الا غيرمعقـول اسـت كـه        د حكم به تصفيه اموال را صادر كنـد و         توان  مي تنهادادگستري  
به سـبب اينكـه     ،  وقتي هيأت تشخيص، تصميم گرفت كه پرونده متوقف به دادگاه برود          

دوباره دادگاه رسيدگي كند و دوباره تشخيص دهد كه شخص          ،  شخص ورشكسته است  
 تصور كرد كه تاجري كه نزد هيـأت         توان  ميدر وضعيت فعلي    . ورشكسته هست يا خير   

تشخيص ورشكسته اعلام شده است، بعداً در دادگاه به وضعيتش دوباره رسيدگي شـود              
  . و غير ورشكسته اعلام شود

ي راجع بـه ورشكـستگي و تـصفيه مطـرح           گذار  قانوني كه در همه اعصار      سؤال -4
رسيدگي به ورشكـستگي  هاي راجع به   بوده و امروز هم مطرح است اين است كه هزينه         
ان؟ طلبكـار خود ورشكـسته؟    : ل كند قبو بعد تصفيه اموال ورشكسته را چه كسي بايد ت         

 هزينه را قابل پرداخت از اموال تـاجر تلقـي كـرده             1310دولت؟ قانون تجارت مصوب     
شد كـه در عمـل از ميـزان طلـب قابـل وصـول                 از آنجا كه اين وضع موجب مي      . است

ان رغبت كمي به درخواست ورشكستگي از دادگاه نـشان          بكارطلان كاسته شود،    طلبكار
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شـدند از درخواسـت       ان مجبـور مـي    طلبكـار نتيجه ايـن وضـع ايـن بـود كـه            . دادند  مي
كـه  ميـزان   ورشكستگي تاجر دست بكشند و در تقسيم اموال تاجر بين خود بـه همـان                

شكـستگي  ست مشمول ورتوان ميدارد بسنده كنند و حتي از درخواست كيفر تاجري كه        
به تقصير و تقلب شود خودداري كنند و در نتيجه تجار متقلب راحت از پرداخت طلب                

 دقيقاً براي اين بـه تـصويب        1318قانون اداره تصفيه مصوب     . شوند  ان معاف مي  طلبكار
هاي ورشكستگي و تصفيه به عهده دولت قـرار      اي از هزينه    رسيد كه بخش قابل ملاحظه    

تـشكيل اداره تـصفيه     . وند ورشكستگان را به دادگاه بكشانند     ان ترغيب ش  طلبكارگيرد تا   
  . در همين راستا بوده استشود ميكه بودجه آن از جيب دولت پرداخت 

هـاي    اولاً معلوم نيست هزينـه .لايحه مورد بحث در اين رابطه شفافيت لازم را ندارد    
ال بازسـازي بايـد     آيا از اموال تاجر در ح     . كند  ميمربوط به بازسازي را چه كسي تأمين        

پرداخت يا از كيسه دولت؟ اگر از كيسه دولت باشد، آيا دولـت بـراي آن فكـري كـرده                    
ببيند؟ ثانياً، در بحث مربوط به تصفيه امـوال ورشكـسته           دارك  است كه بودجه لازم را ت     

 دوبـاره بـه قـانون       ،كننـدگان  ، تـدوين  شـود   ميكه تحت نظارت دادگاه دادگستري انجام       
الزحمه مـديران     حق« كه   كند  مي لايحه مقرر    952 در واقع ماده     .اند گشتهتجارت سابق باز  

هاي تصفيه ورشكستگي از محل وجوه حاصل از فـروش امـوال و               تصفيه و ساير هزينه   
 كـه در مـواد      »سازمان تـصفيه امـور ورشكـستگي      « پس   »شود  مييا مطالبات تاجر تأمين     

 »مؤسسه دولتي «اين سازمان كه يك     ؟  مأموريتي دارد مختلف لايحه به آن اشاره شده چه        
 و شـود  مـي است و زير نظر قوه قضائيه و رئيس آن توسط رئيس قوه قـضائيه منـصوب      

اش صـرف چـه       ؟ بودجه كند  ميداراي رتبه قضائي است، مگر از بودجه عمومي ارتزاق ن         
كنند جز    ؟ انجام امر تصفيه و يا پرداخت حقوق رئيس و كاركناني كه كاري نمي             شود  مي
د ضمن  توان  مي حكم ورشكستگي ن   كننده  مگر دادگاه صادر  . ه مدير تصفيه معين كنند    اينك

صدور رأي و با ذكر در رأي مدير تصفيه را تعيين كنـد؟ اگـر اداره تـصفيه بـه موجـب                      
 شده است، براي آن است كه دولـت بـا اسـتفاده از خـدمات                تأسيسقانون اداره تصفيه    

ام دهد تا نياز بـه هزينـه كـردن بـراي تـصفيه              بگير خود، امر تصفيه را انج       قضات حقوق 
خواهنـد     لايحـه سـازماني را مـي       كننـدگان   تـدوين . توسط مدير تصفيه خصوصي نباشد    

اش در امر تصفيه تعيين يك مدير تصفيه است كه بعـد از           كار عمده  تنها كنند كه    تأسيس
يه انتخاب، كليه امور مربوط تـصفيه امـوال ورشكـسته را بـدون دخالـت سـازمان تـصف                  
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 را مطرح كنيم كه هزينه انجام       سؤالشايسته است يك بار ديگر اين       . د انجام دهد  توان  مي
   حكم ورشكستگي تاجر را چه كسي بايد تحمل كند؟اجراءامر بازسازي و صدور و 

 در دو چيز خلاصه كرد اول اينكه لايحه امـر بازسـازي را كـه                توان  ميمطالب بالا را    
اجرائي واگذار كرده اسـت كـه خطـاي     ـ  لات ادارييك كار قضائي است به يك تشكي

 مفاد ايـن لايحـه را از كجـا          اجراءهاي     كه هزينه  كند  مي دوم اينكه معلوم ن    .بزرگي است 
اما اين كل ايرادات مربوط به مواد راجع به ورشكستگي نيست بلكه بـه              . بايد تأمين كرد  

ن توصـيه نگارنـده ايـن        بنـابراي  .تك مواد داراي ايراد است      گفت كه تك   توان  ميجرأت  
كه نگارنده مخالف جـدي آن  ـ است كه، اگر هم قرار است كه لايحه به تصويب برسد  

لااقل ايـن بخـش از لايحـه كـلاً حـذف گـردد چـون مـواد كنـوني راجـع بـه             ـ  است
ورشكستگي جمع شده در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه با همه نواقصي كه دارنـد                

  .ايراد دارد مرجح استاي كه تماماً   لايحهرب

  نتيجه
بيند كه ديگر مواد لايحه را نيز مورد نقد و تجزيـه و تحليـل قـرار                   نگارنده ضروري نمي  

مواد مزبور نيز بـه صـورت       . اي چند بود    آنچه را هم كه بيان شد از باب ذكر نمونه         . دهد
لات بنابراين نبايد تصور كرد كه مـواد ديگـر لايحـه فاقـد اشـكا              .  بررسي شد  »گزينشي«

در مجموع تلقي ما اين است كه اشكالات و ايرادات لايحه پيشنهادي بـه مراتـب                . است
 گفت، بـا    توان  مي تا آنجا كه     .اشاره كرديم  آنهابيشتر از مزاياي آن است، كه به بعضي از          

 لايحه، در بسياري موارد متن تهيـه شـده،          كنندگان  قابل تحسين تدوين  هاي    شوجود تلا 
موجـود و يـا ابـداع سيـستم          هـاي   تشـرك  ي از رخ ـمانند حذف ب  ،  اًمبهم، نارسا، و بعض   

حال پرسش ايـن    . رسد  غير لازم به نظر مي    ،  بازسازي، به ترتيبي كه در لايحه آمده است       
اي بـراي     اكنون معلوم است كه مشكلات عديده      اي كه از هم     است كه آيا تصويب لايحه    

 ـ      (تجارت  عرصه  فعالان در    آورد بـه   بـه وجـود مـي    ) تتجار، قضات و وكلا و حتي دول
  صرفه و صلاح است؟
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